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 سيماي رهبران جهادي

 درآئينه موافقت نامه مسكو 

 

رهبران جهادي " و پايه هاي اساسي موضع گيري سياسي    با وجوديكه سيما وچهره ضد انساني "

وايدئولوژيك آنها هنوز براي اكثريت توده هاي ميليوني خلقهاي مليت هاي مختلف كشور ما كاملا  

برملا نشده وبراي شناساندن وافشاي كامل وهمه جانبه آن زمان بيشتر و پشتكار بيشتري لازم است 

 اد پايگاه هاي انقلابي در پيوند قرار مي گيرد ، با آنهم حوادث كه مستقيما با پروسه جنگ خلق وايج 

و واقعياتي رخ مي دهند كه زمينه هاي خيلي مساعدي براي پيشبرد اين مبارزه وافشاگري بوجود 

ديدار چند روزه بسياري از تنظيم هاي " جهادي " سني وشيعه  مي آورند كه يكي از اين زمينه ها  

. اين موافقت    روسها بود   جانب اني از مسكو توافقنامه مشترك آنها با  تحت رياست برهان الدين رب

 نامه بعدا از جانب گلبدين وديگران نيز با برخي اگرومگرهاي مورد تائيد قرار گرفت .  

اين   باشد كه قطعا در شناساندن چهره حقيقي  موافقتنامه مسكو عبارت آن گام كليدي و مهمي مي 

بوده و دشمنان سوگند   احزاب كه همه مزدور وخدمتگار امپرياليستها ، مرتجعين منطقه و عرب 

افغانستان   كمونيست  حزب  براي   . نمايد  مي  شاياني  كمك  اند  افغانستان  زحمتكش  مردم  خورده 

تعجبي ببار نمي آورد كه چرا اين احزاب مدعي دفاع از اسلام در چنين شرايطي كه ديگر پروسه  

رود تا به فرجام قطعي خود برسد و دولت كابل نفس هاي    از هم پاشيدن اتحاد جماهير شوروي مي

شعار  بر  تكيه  و  كابل  دولت  عليه  مبارزه  تشديد  بجاي  احزاب  اين   ، كشد  مي  را  خود  آخرين 

استقلال طلبانه   آزاديخواهانه و  تمايلات  از  قيد وشرط  بدون  و  فعال  دفاع  و  سرنگوني قهري وي 

ت جنگي و غيره و غيره مي شتابند تا روس هاي  غراماجمهوريت هاي آسياي ميانه ، در خواست  

گورباچف   پروسترويكاي  نفع  به  را  خود  ارتجاعي  نقش  و  داده  قرار  حمايت  مورد  را  شوونيست 

ديروز اين همه تنظيم ها زير نام مبارزه عليه كمونيزم و  ونظم نوين بوش اجرا نمايند . زيرا اگر  

منا تامين  جهت  در  برافغانستان  متجاوز  سرخ  خوش  قشون  به  شركايش  و  آمريكا  امپرياليزم  فع 

پرداخته مي   و  خدمتي  امپرياليستي شوروي  بيروكراتيك سوسيال  داري  دولت سرمايه  تا  كوشيدند 

از   بعد  اكنون   ، سازند  وانمود   " كمونيستي  جنايتكار   " هاي  رژيم  آنرا  در  حاكم  رويزيونيستهاي 

م  ناكام  كودتاي  از  بعد  بخصوص  شوروي  و  آمريكا  دهل  جورآمدن  ها  بيروكرات  جناح  سنبله  اه 

ونغاره " حل مسالمت آميز سياسي قضيه افغانستان " از جانب بسياري دول ارتجاعي هرچه بيشتر  

است.   احتياج  انقلابي  بحزبي  كردن  انقلاب  براي 

حزب   يك  انقلابيبدون  حزب  بدون   ، ايكه    انقلابي 

تئوري ماركسيزم  براساس            لنينيزم –انقلابي 

ماركسيستي    وبه  مائوييزم(  -) انقلابي  –سبك 

باشد،   -لنينيستي) شده  گذاري  پايه   ) مائوئيستي 

نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را 

اش  زنجيري  سگهاي  و  امپرياليزم  بر  غلبه  براي 

 د .رهبري كر

 (  مائوتسه دون) 
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صدا درآمده و همه گرگ ها طالب آن شدند كه نبايد مردم بيچاره افغانستان چنين بي سرنوشت ، ب

 .  نه دوام آن از بين رفته است جنگي كه ديگر زميآواره و درحالت جنگي قرار داشته باشند ، 

دول متحد ، كنفرانس سه جانبه ايران ،    سرمنشي  اي  طرح پنج فقره  ديدگاه فوق است كهبرمبناي  

بر" مرتجعين  همه   . شدند  وبرگزار  ارائه  ديگري  از  بعد  يكي  مجاهدين  و  الاافغاني   پاكستان  بين 

وز دور دوم مذاكرات سه جانبه در  كردن مذاكرات " پافشاري و برآن راي موافق نشان دادند . هن 

ايران و تك ودو سرمنشاء دول متحد به پايان نرسيده بود كه بين وزراي خارجه آمريكا وشوروي  

تمويل  در مسكو مو نامه اي قطع  افغانستان " به  افقت  سلاحها به " هردو جانب درگير در جنگ 

 امضاء رسيد . 

م هاي  جناح  از  هيآتي  موافقتنامه  اين  تعقيب  تا  به  دويدند  روسها  بوسي  پا  به   " مجاهدين  ختلف 

اعتماد  كه  كردند  هم  تلاش  و  نمايند   تقديم  را  شان  خود  چاكرپيشگي  و  گذاري  خدمت  عرايض 

آنها حاضر شوند برقيد قانوني  بودن حكومت ننگين اعتراف و   نمايند كه  روسها را آنچنان جلب 

 ه مداخله نظامي نيز متوسل شوند ؟ ! درنشاندن اين ها بجاي حكومت وي حتي اگر لازم باشد ب

در   را  ها  توده  بين  در  اتوريته   با  ظاهرا  چاكي  سينه  و  صادق  خدمتگاراني  چنين  روسها  وقتي 

اختيار داشته باشند كه خواسته هاي فقط تبديل كردن برخي مهره هاي هيئت حاكمه مستقر در كابل  

الي برايش ندارد . باين ترتيب همه اين  بدنام از حزب وطن اشكباشد ديگر قرباني نمودن چند مهره  

احزاب ارتجاعي اسلامي اولين قدم مهم را در راه افشاي ماهيت حقيتي خود برداشتند كه كنفرانس  

 بعدي آنها در اسلام آباد با روسها چهره بيشتر اين وطن خروشان را بر ملا خواهد ساخت ! 

يگانه منحيث  افغانستان  كمونيست  حزب  فراخوان  بآخر    ازاينرو  تا  انقلابي  حقيقتا  رزمنده  ستاد 

كه ،    اينست  سابق  بيروكراتان   ، وطن  باحزب  همراه  كاران  جنايت  اين  ها   ظاهرخانينگذاريد 

وديگر خائنين متحد شده با دست هرچه بازتري مظالم واجحافات ارتجاعي برشما خلق هاي مليت  

 هاي مختلف كشور اعمال نمايند . 

مختلف هاي  مليت  غير  گذشت    خلقهاي   ! اعم   13كشور  احزاب  مدت  اين  طي  واينكه  سال 

 ازظاهرخاني و بنياگراچه اعمالي را مرتكب شدند خود گواه برآنست . 

چنگ  از  وآزاد  مستقل  افغانستان  يك  وسالم  اصولي  گذاري  وتهداب  بنا  براي  هيچگاه  احزاب  اين 

نكردند ، برخلاف هميشه بنا  امپرياليزم ، نيمه فئوداليزم وبورژوازي كمپرادور كوچكترين اقدامي  

بر موقف طبقاتي خويش كوشيده اند هرگونه وابستگي را تقويت و آنرا تقديس نمايند ، پيوسته به  

توده ها تلقين نموده اند كه بدون " كمك " امپرياليستها وكشورهاي ارتجاعي منطقه وعرب مبارزه  

؟  عليه خلق و پرچم و قشون اشغالگر به فرجام رسد  تواند  آگاهانه در مدت    نمي  بناء  سال   13! 

را  مكاتب  هاي  دروازه   ، نمايند  جلوگيري  ها  توده  سياسي  آگاهي  سطح  ارتقاء  از  تا  اند  كوشيده 

ستانه ، انقلابي ، ملي و دموكراتيك منجمله تساوي بين زن  بستند، عليه افكار و تمايلات وطن پر

از سياست ارعاب و ترور استفاده    ومرد برخوردهاي ماوراء ارتجاعي نموده وعليه اين روند ها

 اعظمي نمودند . 

،  اخلا عالي  كه    علوهمت قيات  را  افغانستان  مردمان  متانت  خصايل  و  اشاعه  با   ، بود  مشهور 

، چاكرمنشي وبرده صفتي در مقابل خارجي ها اعم از پاكستاني ، ايراني، دريوزگي  مضموم چون  

  ، واقعاعرب  كه  دادند  تنزل  آنقدر  وغيره  نتيجه   انگريز  در  متاسفانه  امروز   . است  ننگ  مايه 

با عكس   تنها  نه  هر خارجي  پيش  دريوزگي  و  چاپلوسي   ، ارتجاعي  هاي  يافتن سياست  عموميت 

انگاشته مي شود . دروغ گفتن و در العمل جدي مواجه نمي شود ، بلكه نوعي هوشياري وچالاكي  

قوماند  حتي   ، است  شده  مبدل  عمومي  و  رايج  پديده  به  به  جازدن  كه  جلادي  و  مشهور  هاي  ان 

تش خون مي چكد ودرستمگري بر مردم بي دفاع شهرت دارد در مقابل برو اصطلاح وطني ما از
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اجازه  دريافت  منتظر  متمادي  ساعات  كه  ماند  مي  چاپلوسي  روباه  و  مرده  موش  به  خارجي  يك 

 ملاقات در پشت دهليز هاي ادارات مختلف صف مي كشند ؟ ! 

كو از بهارش پيداست " . خلقهاي كشورما بايداين موضوع را عميقا درك نمايند  مي گويند " سال ني

سال چه در مناطق تحت كنترل شان    13كه اين " رهبران جهادي " و سگان پاچه گير آنها درطول  

در   وچه  كشور  داخل  چگونه              در  است  آنها  مستقيم  كنترل  تحت  آنهم  كه  مهاجرين  هاي  كمپ 

ي ، عدل ، برادري و مساوات اسلامي " را بر قرار و آنرا به نمايش گذاشته اند . " حكومت اسلام

با توجه به همين مثال هاي غير قابل انكاري مي توان وبايد چگونگي آنروزي را پيش بيني نمود 

 متفقا حكمراني كامل براين سرزمين را بدست گيرند . كه همه جناح هاي ارتجاعي 

! وقت آن نيست كه با كم توجهي به سير اوضاع  ست و آزاديخواه كشور  نيروهاي انقلابي وطن پر

خود را در حاشيه   –پروسه سازش و مصالحه بين جناح هاي مختلف ارتجاعي    –در حال تكوين  

دامنگير خلقهاي ما تواند شود . بايد  قرار داده  ناظر و تماشاگر بدبختي هاي عظيمي باشيد كه فردا  

گذاريد و در بيدار ساختن توده ها ارتقاء آگاهي سياسي  وبسيج شان شانه   جرئت مندانه قدم به جلو

به شانه حزب كمونيست افغانستان بكوشيد . بايد با تمام نيرو وتوان از هر گوشه و كناري و از هر  

توده ها   به  اين روند مبارزه نمود و  افشاء " مشي مصالحه ملي " و عليه روندگان  براي  امكاني 

راه حقيقي رهايي آنها جز از طريق جنگ خلق ممكن نيست .  هيچ سازش و مصالحه بفهمانيد كه  

ارتجاعي ، هيچ لويه جرگه و جرگه ها و شوراهاي ازين قبيل ، هيچ پارلمان و انتخابات پارلماني  

حقوق حقه توده ها را بر ايشان نمي تواند  فراهم نمايد  . حق داده نمي شود ، گرفته مي شود ، بايد 

گرفتن حق خويش تحت رهبري حزب كمونيست افغانستان رزميدن را آموخت و ازآن دفاع    براي

 كرد .  

 اطلاعيه

 م  –ل  –درمورد پيوستن كميته تبليغ و ترويج  م 

 به حزب كمونيست افغانستان

 

تاسيس حزب كمونيست افغانستان به مثابه پاسخي به نياز مبرم طبقه كارگر وانقلاب در كشور ما ،  

مي سال جاري مبارزات كمونيست ها و خلقهاي افغانستان را وارد مرحله تازه اي نمود،  در ماه  

عليه  را  شان  مبارزات  پرولتري  انقلابي  رهبري  تحت  توانند  مي  ها  توده  آن  در  كه  اي  مرحله 

به   جهاني  وامپرياليزم  كه ارتجاع  شرايطي  در  افغانستان  كمونيست  حزب  ايجاد   . برند  پيش 

رتجعين رنگارنگ ، حملات سبعانه و گسترده اي را عليه كمونيزم و پرولتارياي  امپرياليستها و م

براه انداخته اند ، سرآغاز ضد   –منجمله در منطقه و كشور ما    –بين المللي در سطح وسيع جهاني  

حمله كمونيستي مداوم جنبش كمونيستي در افغانستان را با اصوليت ، شجاعت وسرفرازي اعلام  

 موفقانه اين نبرد سترگ وظيفه تمامي كمونيست هاي انقلابي افغانستان است . پيشبرد نمود . 

حزب كمونيست افغانستان ستاد رزمنده پرولتري در ميدان مبارزات طبقاتي وملي كشور ما ويگانه  

تمامي   افغانستان به  افغانستان است . مرامنامه حزب كمونيست  انقلابي در  تابه آخر  ستاد رزمنده 

هاي با   كمونيست  فقط  و  فقط  آنها   : كه  دهد  فراخوان مي  بروشني و صراحت  كشور  در  انقلابي 

رزميدن در صفوف اين ستاد است كه مي توانند وظايف ومسئوليت هاي شان را در قبال انقلاب 

 جهاني و انقلاب افغانستان با اصوليت و شايستگي ادا نمايند . 

افغانستان كمونيست  مرامنامه حزب  فراخوان  به  كنفرانس مؤسس    اينك  از  پس  اندكي  مدت زمان 

حزب ، توسط يك تشكيل پيشرو كمونيستي يعني كميته تبليغ و ترويج م . ل . م  جواب مثبت داده 

 شد ودر نتيجه ضد حمله كمونيستي آغاز شده استحكام و گسترش بيشتري يافت . 
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ريبا شش ساله اش خدمات ازآن جاي كه كميته تبليغ و ترويج م . ل .  م   در طول مدت فعاليت تق

ايدئولوژيك   مبارزات  وپيشبرد  م    . . ل  م  و ترويج  تبليغ  امر  در  اي  سياسي كمونيستي   –ارزنده 

انجام داده و با مؤسسين حزب كمونيست افغانستان داراي نزديك ترين مناسبات رفيقانه و رزمنده 

  ، است  بوده  كمونيستي  حزب   رفعاي  از  آن  جدايي  و     حالت  جدي  داشت  ضرورت  .  عاجلي 

قبلي ، جلسه چند روزه اي ميان   تماس هاي  ادامه  به  اين ضرورت مهم وعاجل و  براساس درك 

دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان و رهبري كميته تبليغ و ترويج م . ل . م برگزار گرديد . در 

تب كميته  رهبري   ، شد  برده  پيش  به  جلسه  اين  در  كه  جدي  و  رفيقانه  مباحثات  وترويج         نتيجه  ليغ 

م . ل . م با تقدير از اقدام درست و شجاعانه تاسيس حزب كمونيست افغانستان ، موافقت اصولي  

وعمومي كميته تبليغ وترويج م . ل . م  را با مرامنامه واساسنامه حزب كمونيست افغانستان بيان  

غانستان را اعلام نمود . پس از نموده و پيوستن كميته تبليغ وترويج م . ل . م  به حزب كمونيست اف

ادغام تشكيلات كميته تبليغ  اعلام اين موافقت رهبري كميته تبليغ و ترويج م . ل . م ،  چگونگي  

 در تشكيلات حزب مورد مذاكره و توافق قرار گرفت .   وترويج م . ل . م 

 فكران آگاه كشور!  رفقا ودوستان !  كمونيست هاي انقلابي افغانستان ! كارگران ، دهقانان وروشن

پس از پيوستن كميته تبليغ وترويج م . ل . م  به حزب كمونيست افغانستان ، توان مبارزاتي حزب 

پيشبرد موفقانه   پايي و  بر  تدارك ،   . تر شده است  افزون  پيشروي  بيشتر گرديده و جرئتش براي 

انقلا  به  گذار  بخاطر   ، كشور  نوين  دموكراتيك  انقلاب  پيروزي  و  خلق  و  جنگ  سوسياليستي  ب 

تامين  متضمن    حركت به طرف كمونيزم ، يگانه راه نجات است . هيچ راه ديگري كه در فرجام  

كامل منافع پرولتاريا و خلقها باشد وجود ندارد . ما شما را به پيوستن به صفوف حزب كمونيست 

راه روشن  . خوانيم  فرا مي  آن  تحت رهبري  انقلابي  مبارزات  پيشبرد  و  تابناك   افغانستان  وآينده 

 است  .  

 به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ خلق ! 

 به پيش در راه پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين ! 

 به پيش در راه انقلاب سوسياليستي و كمونيزم ! 

 "جلسه مشترك دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان و رهبري كميته تبليغ وترويج م . ل . م "

 4/   12/   1991به   مطابق  1371/   9/   13

 

 نظم نوين جهاني  

 براي صد سال   

 خيال واهي امپرياليستي     

 

آمريكايي   در امپرياليستهاي  توانند  مي  اينكه  از  آنها   . دهند  مستانه عربده سر مي  دراين روزها  

و تخيلات ديوانه وار امپرياليستي به سر مي برند نظم جهان يكه تازي كنند ، در غرور ، نخوت  

مطرح گرديده ، خيال واهي اي است كه كامراني جهاني كه از طرف سردمدار قصر سفيد    نوين

 موقتي فعلي امپرياليستهاي امريكايي را عمر صد ساله مي بخشد . 

تاريخي    ، علمي  حقيقت  هيچ  بر  كه  است  واهي  خيال  يك   " سال  براي صد  جهاني  نوين  نظم   "

 واجتماعي استوار نمي باشد .  

صطلاح حقايقي كه امپرياليستهاي آمريكايي نظريه " نظم نوين جهاني " شان را بر  يكي از آن به ا

امپرياليستهاي   كه  است  ادعاي  اين   . است   " كمونيزم  امحاي    " اند  كرده  ريزي  شالوده  آن  پايه 

 . كنند  مي  تكرار  پيوسته  آنرا  خاصي  لذت  وبا  دارند  مي  بيان  فراوان  وشعف  شادي  با  آمريكايي 

جمع عمومي " ملل متحد " گفت  " امحاي كمونيزم زمينه خوبي را براي به ميان  ج بوش در مجور
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آمدن عصر جديد نظم و صلح آماده ساخت . "  ولي آيا اين ادعا درست و علمي هست ؟ با قاطعيت 

 بايد گفت كه نه خير .  

افزون    از ميان رفتن بلوك سوسيال امپرياليستي شوروي و افول قدرت  و ازهم پاشي روز  –اولا  

قبل  ها  مدت  ها  كمونيست   . است  نادرست  خواندن   " كمونيزم  امحاي   " را   امپراتوري شوروي 

يعني در دهه پنجاه قدرت را در شوروي از دست دادند . آن سيستمي كه ازآن وقت تا همين اواخر  

د باماسك سوسياليستي بويزم نبود ، بلكه سرمايه داري بوروكرات  در شوروي حاكم بود ، سوسيال

هاي   دهه  در   ، امپرياليستي  سوسيال  بلوك  يك  دادن  با سروسامان  رقابت   80و    70،    60كه  به 

پيمان وارسا و    سختي با امپرياليزم آمريكا و بلوك تحت رهبري اش پرداخت . درين معني نابودي

فروپاشي روز افزون شوروي ، براي امپرياليزم آمريكا وبلوك رهبري اش يك موقعيت دررقابت  

پيروزي    عليه  " و   " كمونيزم  امحاي   " قبيل  از  چيزي  هيچ  اما   ، رود  شمار مي  به  رقيب  بلوك 

 سرمايه داري بر كمونيزم " را در بر ندارد .  

قبلا    –ثانيا   تمامي كشورهاي  در  پرولتاريا  سياسي  قدرت  رفتن  دست  از  و  سرنگوني سوسياليزم 

شود  دانسته   " كمونيزم  امحاي    " تواند  نمي   ، اكنون   سوسياليستي  هم  كه  نيست  شكي  درين   .

كمونيست ها در هيچ كشوري قدرت را در دست ندارند و جنبش بين المللي كمونيستي به مقايسه  

به نظر مي  العاده اي ضعيف  نحو فوق  به  به مراتب و حتي  پنجاه  اوايل دهه  اواخر دهه چهل و 

ميان كمونيزم و سرمايه داري    رسد. اما نه جنبش بين المللي كمونيستي از ميان رفته و نه مبارزه

 پايان يافته است . 

يكبارگي وبا موفقيت  توليد كهن به  نوين و شيوه  توليد  تاريخ نشان مي دهد كه مبارزه ميان شيوه 

دهها و حتي  و نابودي فوري طرف ديگر خاتمه نمي يابد ، بلكه اين مبارزه  سريع وآني يك طرف  

ها وعقب نشيني ها و پيروزي ها و شكست هاي زيادي    سده هاي متمادي دوام مي نمايد و پيشروي

را براي دو طرف در بر دارد . فقط در فرجام اين چنين مبارزه اي است كه شيوه توليد كهن نابود 

مي شود و شيوه توليد نوين جاگزين آن مي گردد . مبارزه ميان كمونيزم جهاني و سرمايه داري  

، راز ونشيب تر از مبارزه ميان سرمايه داري و فئوداليزمجهاني يقينا سخت تر ، سهمگين تر و پرف

شي و برقراري و برده داري واشتراكيت اوليه است زيرا كه نابودي تمامي اشكال استثمار و بهره ك

جهاني عاري از مظالم طبقاتي ، ملي و جنسي ، بار بار نسبت به مبارزات دوره هاي قبلي مشكل  

 تر وسخت تر است . 

ي از مبارزه پايان يافته است ، اما بلافاصله دوره نويني از مبارزه آغاز گرديده است.  اكنون دوره ا

جنبش بين المللي كمونيستي مشخصا در وجود جنبش انقلابي انترناسيوناليستي سنگر مبارزه عليه  

كند   قاطعانه حفظ و حراست مي  ارتجاع جهاني را  و  برايش ممكن امپرياليزم  در هر جاي كه   ،

جنگ عليه ارتجاع و امپرياليزم دست مي زنند و در جا هاي كه فعلا چنين كاري برايش  است به  

مقدور نيست براي براه انداختن و پيشبرد جنگ انقلابي در آتيه تدارك مي بيند و نقشه مي چيند .  

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي در جمع بندي از گذشته جنبش بين المللي كمونيستي ، پيروزي ها و  

و در ين راه همچنان به پيش مي رود . اين امر در نبرد   توجهي كسب كرده  موفقيت هاي شايان  

 هاي كنوني و در مصاف دادن هاي آينده نقش اساسي بازي كرده و خواهد كرد . 

نمونه عملي روشن اقدامات براي تطبيق " نظم نوين    بر عراق ، لشكر كشي بين المللي امپرياليستي  

طراحان ق سركوب قهري مشترك امپرياليستي خلقها و ملل تحت سلطه ، است .  جهاني " از طري

از    عمومي " ملل متحد "    بش در مجمعنظريه " نظم نوين جهاني " هرگز اين را پنهان نكرده اند .  

" همكاري هاي بي نظير ميان اتحاد شوروي وامريكادرقسمت بيرون راندن عراق از كويت " به  

خود ازين هم آشكار    1991سپتامبر  8. صداي آمريكا در تبصره رسمي  مورخ    قدرداني ياد نمود  

تر صحبت مي نمايد : " ايالات متحده  و متحدينش در اروپا ، جهان عرب و ساير مناطق جهان  
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تطبيق   گير  و همه  متقابل  از طريق همكاري   نوين را  نظم  اين  تواند  دادند كه چگونه  مي  نشان 

 ه همچو همكاري ها  تعرض آشكار عراق بر كويت عقب زده شد .  نمود، طوريكه  در نتيج

سركوبگري   وتوان  وحشيگري   اينكه   كما    ، عراق  بر  امپرياليستي  مشترك   تجاوز  نمونه  اما 

البته امپرياليستها در اين سبعانه امپرياليست  ها  را نشان داد ،  نمي تواند بار بار تكرار گردد .  

پير اما   ، پيروز شدند  ارتجاعي  جنگ  ، رهبري وشيوه جنگي  عليرغم  ميدان جنگ  در  آنها  وزي 

ارتش عراق به سادگي بدست نيامد و درين حال مبارزات وسيع و دامنه داري توسط توده ها در 

 كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه ، عليه اين تجاوز صورت گرفت . 

ابل خود نخواهند داشت و مبارزات توده ها  صدام  وارتش عراق را در مق ولي امپرياليستها هميشه  

در كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه عليه تجاوزات آنها  هميشه به شكل تظاهرات 

ات آتيه امپرياليستها بر كشورهاي تحت غير مسلحانه پيش خواهد رفت .  مقاومت بر ضد تجاوز

تواند   مي  رهب  –وبايد    –سلطه  انقلابي  هاي  كمونيست  هم  توسط  كه  است  امري  اين   . گردد  ري 

پيچيده   جنگي  ماشين  صورت  درآن   . بگيرد  بخود  عملي  صورت  پرو  در  تواند  مي  اكنون 

، امپرياليست ها بلا استفاده مي ماند ودرياي توفاني جنگ خلق در نبرد هاي طولاني مدت توده اي  

انتظار داشته باشند   متجاوزين را در خود غرق مي سازد در آنصورت امپرياليست ها نمي توانند 

كه مبارزات عليه تجاوزات شان در منطقه مورد تجاوز و بيرون ازآن فاقد انسجام رهبري انقلابي  

"  باشد و غير نوين جهاني  نظم  تطبيق "  پروسه  . ودرآنصورت  بماند  باقي  مسلحانه وغير جنگي 

ي حاكم بر جهان را خود بيك "  بي نظمي بزرگ " مبدل خواهد شد و سرنگوني كل نظم امپرياليست 

 تسريع خواهد كرد . 

صرف نظر از مقاومت عليه تجاوزات امپرياليستي ، مبارزات خلقها و ملل تحت ستم عليه سلطه  

يك مورد مهم از نتايج اين مبارزات  مي  گري و مداخلات امپرياليستي نمي تواند متوقف گردد .  

.  " نظم نوين جهاني " در رابطه با تواند بهم خوردن سرحدات فعلي كشورهاي تحت سلطه باشد  

كشورهاي تحت سلطه مبتني بر قبول همان حدود باقيمانده از دوران استعمار سرحدات  و حدود  

" نويني " را در خود ندارد ، در حاليكه اين حالت در اثر مبارزات كهن است و از ين بابت چيز

ت و يا مي تواند مورد سوال قرار  جاري در اين كشور ها به نحوجدي مورد سوال قرار گرفته اس

گيرد . مثلا سراسر منطقه ميان بحيره اژه و بحيره چين را مورد توجه قرار دهيم كه تركيه ، خاور 

ميانه عربي ، ايران ، جمهوري هاي آسيايي شوروي ، افغانستان كشورها ي شبه قاره هند و چين  

خود   در  را  جهان  نفوس  نصف  تقريبا  و  گيرد  مي  بر  در  تقسيمات سرحدي  را   . است  داده  جاي 

موجود كشورهاي اين منطقه بدرجات مختلفي امروز ه توسط توده ها ملت و مليت تحت ستم مورد 

بر   مبتني    " جهاني  نوين  نظم   " سال  براي صد  تواند  مي  نيروي  چه   . است  گرفته  قرار  سوال 

حميل نمايد ؟  بيجهت نبود كه وري كهنه وباقيمانده از دوران استعمار كهن را بر آنها تتقسيمات كش

جورج بوش در مجمع عمومي " ملل متحد " هشدار داد كه : "  تقسيمات و تعصبات نژادي مي  

تواند اين پديده نوين ) نظم نوين جهاني ( را متاثر سازد . "  و نيز متذكر شد كه : "  احساسات 

هرچند دنياي امروز از وحشت قتل  مليت گرايي يكبار ديگر در آسيا و اروپا مشتعل گرديده است  .  

اين  تصادمات كوچك و خشمگين همه ما را دچار   يافته است ، ولي  اتمي نجات  عام سلاح هاي 

 مشكلات مي سازد . "  

نو   هاي  نظام  يعني  شان  ي  كشورها  بر  حاكم  هاي  نظام  عليه   سلطه  تحت  خلقهاي  مبارزات 

انند متوقف شوند . اين مبارزات مي توانند نيمه فيودالي نه متوقف شده و نه مي تو  –مستعمراتي  

پرو يك نمونه عالي وبايد تحت رهبري احزاب كمونيست انقلابي به پيش هدايت ورهبري شوند .  

وزنده اي ازين مورد است . اما پروهاي ديگر در پيش است و آنروز دير نخواهد بود كه نه يك  

. اين يك خواست و آرزوي ذهني كمونيست  پرو بلكه چند و چندين پرو در جهان وجود داشته باشد  
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استثمار طاقت   . واقعيت هاي سخت و جانكاه   بر  متكي  بلكه حقيقتي است    ، نيست  انقلابي  هاي 

فرسا ، استبداد خشن  فاشيستي و ستم ماوراء ارتجاعي ملي و جنسي ، سرشت و سرنوشت خلقهاي  

لقها انتظار داشته باشد كه دم بر نياورند  تحت سلطه را رقم مي زنند  . كدام ابلهي مي تواند ازين خ

 و نظم را رعايت كنند .  تاريخ چنين چيزي را نه بخود ديده است و نه به خود خواهد ديد.  

يكي از پايه هاي اساسي نظريه " نظم نوين جهاني " ادعاي مبني بر پايان يافتن رقابت ميان ابر  

" " ملل متحد  در مجمع عمومي  بوش    . ها است  كه   قدرت  ها  ابرقدرت  ميان  "  رقابت   : گفت 

روابط بين المللي را براي نيم قرن گذشته تحت  تاثير قرار داده بود اكنون خاتمه يافته و يك فصل 

يك  اين   . فراوان  ومسئوليت هاي عظيم گشوده شده است  هاي  بر فرصت  نوين سياسي  مشتمل 

به مس ها  ابرقدرت  ميان  رقابت  كاملا جديد است كه  "   پديده   . مبدل گرديده است  آنها  ميان  اعدت 

مطلب متذكره را چنين وضاحت مي دهد : " در   1991سپتمبر    8تبصره رسمي صداي آمريكا در  

اتحاد شوروي   از جانب  نوين  ديكتاتوري  تهديد  با  دنيا  دوم مردم  از جنگ جهاني  بعد  مدت زمان 

حاد كشورهاي آزاد جهان را به عهده  و در مقابل ايالات متحده بار سنگين رهبري  اتمواجه گرديدند 

گرفت  تا از آزادي و دموكراسي ) !! ( دفاع و حراست نمايد "  وقتي مبارزه پايان گرفت رئيس  

 جمهوري جورج بوش نظريه يك نظم جديد جهاني را ارائه داشت . "  

ميان آمريكا و . قبل از همه به اين دليل كه رقابت  اين ادعا پوچ و ميان تهي و خيال پردازانه اند  

ميان آمريكا و شوروي را    شوروي از ميان نرفته است . البته اين درست است كه امروز مناسبات 

آنها   ميان  اما رقابت   ، ميان شان  نه رقابت  دهد و  با همديگر شكل مي  تباني وسازش شان  عمدتا 

ود ، رقابت  كماكان وجود دارد و وجود خواهد داشت .  حتي در صورتيكه شوروي كاملا تجزيه ش

 ميان روسيه و آمريكا  مي تواند بعنوان يك رقابت مهم امپرياليستي  در عرصه جهاني عمل نمايد . 

درعين حال اين مسئله قابل توجه و دقت است كه وضعيت فعلي شوروي خود يك منبع بسيار مهم و  

تمام خاطر  تشويش  باعث  امر  اين  و  است  جهان  كل  براي  نظمي  بي  و  اغتشاش  ي  باالفعل 

 امپرياليستها مي باشد . 

گذشته از اينها هم اكنون بر پايه تخفيف تضاد ميان شوروي وآمريكا از ميان رفتن بلوك شوروي و  

فروپاشي امپراتوري اش ، امپرياليزم قاره اروپا به طرف يك دست شدن  پيش مي رود . ارتش  

دي تا چند سال  اروپايي  واحد  پول   ، گيري است  در حال شكل  و  اروپايي  آمد  بازار خواهد  به  گر 

بندي امپرياليستهاي   اروپاي غربي و شرقي بسوي هم نزديك و نزديك تر مي شوند  . اينك بلوك 

اروپايي عليه امپرياليزم آمريكا ديگر يك فرضيه نيست ، بلكه در حال شكل گيري و سر بلند كردن  

بخاطر جلوگيري از اين بلوك  مي باشد .  تلاش آمريكا در حفظ  پيمان اطلس در حال حاضر عمدتا  

و   اندازد  تعويق  به  را  مذكور  بندي  بلوك  نهايي  گيري  شكل  تواند  مي  فقط  اين  اما    . است  بندي 

 آن جلوگيري نمايد .  بهيچوجهي قادر نخواهد بود از تحقق 

باشد .   تازه  زاده شده  پديده اي نيست كه  رقابت ميان امپرياليستهاي اروپايي و امپرياليزم آمريكا 

و   اروپايي  امپرياليستهاي  ميان  مناسبات   ، وشوروي  آمريكا  رقابتي  رويي  رويا  اوج   در  حتي 

هاي  قدرت  ميان  رقابت    . است  نبوده  آميز  رقابت  مسايل  و  از مشكلات  خالي  آمريكا  امپرياليزم 

مختلف امپرياليستي ريشه درپايه و اساس سيستم امپرياليستي دارد و بايك " اعلام " توسط جورج  

ش و ديگران از بين نمي رود .  چنين رقابتي در مناسبات ميان آمريكا و جاپان نيز در عرصه  بو

هاي معيني  وبويژه عرصه اقتصادي و تجارت جهاني به شدت وجود دارد كه با توجه به اوضاع  

 قويا متصور است .   جدي جهاني گستردگي و تعميق بيشتر آن 

بلوك هاي آمريكا و شوروي ، همانگونه كه آخرين نمونه    از جانب ديگر رقابت جهاني سبعانه ميان

امپرياليستي اي   بندي هاي  بلوك  . در گذشته  باشد  نمي  نيز  آن  اولين  بود  اين گونه رقابت نخواهد 

خطرناكتر از بلوك بندي آمريكا و شوروي عليه همديگر ، تبارز نمودند.  وجود داشتند  كه در عمل  
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روي به جنگ جهاني منجر نشد  ، اما آن بلوك بندي ها دو جنگ  بلوك بندي متقابل آمريكا  و شو

مشتعل ساخت .  ازينجهت در آيند ه رقابت هاي امپرياليستي سخت تر وسبعانه  جهاني اول ودوم را  

آيد   بوجود  تواند  مي   ، گذشته  دهه  چند  در  وشوروي  آمريكا  ميان  رقابت  آلماز  مثلا  ان شكست . 

اژدهاي   دو جنگ جهاني  در  اروپا خورده  قالب وحدت  در  كه مي خواهد  است   اي  زخم رسيده 

مجددا سر بلند نمايد .  بلوك متحده امپرياليستهاي اروپا براي يانكي ها مي تواند خطرناكتر از بلوك  

 نابود شده سوسيال امپرياليستها باشد .  

رفته است ، در  همانگونه كه رقابت ميان امپرياليستها در مناسبات مستقيم ميان خود شان از بين ن

نمايد  مي  عمل  همچنان  رقابت  اين    . دارد  وجود  همچنان  نيز   " منطقوي  مناقضات   " با  رابطه 

نمايد . هر گاه م نه چندان دور يكبار ديگر حدت و شدت كسب  آينده  صالحتي و وممكن است در 

ميان خود شان   مستقيم  وروابط  مسايل  با  روابط  در  امپرياليستها  توسط  اكنون  كه  در    سازشي  و 

پيش برده مي شود    –رابطه با منازعات منطقوي " هم توسط خود آنها و هم توسط وابستگان شان  

بصورت ذاتي پر از كشمكش ها ورقابت ها اند و نمي توانند باعث اتحاد واتفاق خدشه ناپذير ميان  

. ان بوجود آورند آنها گردند . امپرياليستها و مرتجعين هرگز قادر نخواهند شد اتحاد پولادين ميان ش 

اتحاد فعلي آنها هم شكننده است و هم موقتي . آنها  چانس هميشگي براي لشكر كشي هاي جهاني  

 امپرياليستي عليه خلقهاي تحت سلطه در اختيار ندارند . 

پرولتاريا   مدام  فرمانبرداري  و  تبعيت  خيالي  خوش  بر  محكمي  بطور  جهاني  نوين  نظم  نظريه 

ياليستي از نظام موجود ، پايه ريزي شده است . اما خلقهاي كشورهاي  وزحمتكشان كشورهاي امپر

باقي بمانند .   امپرياليستي نمي توانند باركش و جفا كش مدام سيستم ارتجاعي حاكم  برين كشورها

كه  بهشتي   . است  نرفته  ازميان  و  نكرده  فروكش  كاملا  هرگز  كشورها  دراين  انقلابي  مبارزات 

مايند براي ملت هاي شان بوجود آورده اند ، بهشتي براي اقليت ها است و نه امپرياليستها ادعا مي ن

  –براي اكثريت هاي دوزخي و عاصي . برقراري حكومت نظامي چند شبانه روزي در واشنگتن  

گرماگرم هاي وهوي جورج بوش براي " نظم نوين جهاني "  و  در    –اين قلب امپرياليزم يانكي  

يروزي در جنگ خليج نشان داد كه تبعيت و فرمانبرداري مردم آمريكا  كاوباي بازي هاي بعد از پ

از نظم حاكم بر آن كشور تا چه حد شكننده و ضربه پذير مي باشد  . مبارزات پردامنه وگسترده  

ايكه آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي را در ايام جنگ خليج بر گرفت پتانسيل انقلابي خلقهاي اين  

 عليه نظام حاكم موجود بخوبي نمايش داد .    كشورها را در مبارزه

بحراني كه امروز سراسر قلمرو بلوك سوسيال امپرياليستي سابق شوروي را در بر گرفته است ،  

امپري بلوك  يك  بحران  حاكم صرفا  نظام  كل  بحران  معني  بيك  بلكه   ، نيست  رفته  ميان  از  اليستي 

تاثيرات اين بحران هم اكنون دامن امپرياليزم آمريكا و متحدين   درجهان فعلي است  . ازين جهت 

ميق روز افزون آن بيشتر از پيش وسعت و شدت خواهد اش را نيز گرفته و درآينده با  تعغربي  

 اين امر مي تواند شرايط خوبي براي پيشبرد مبارزات انقلابي درين كشورها بوجود آورد .يافت . 

شبرد مبارزات انقلابي  و پيروزي انقلاب در كشورها ي امپرياليستي وجود دارد .  شرايط براي پي

يك جنگ جهاني امپرياليستي مي تواند تمامي كشورهاي امپرياليستي را در يك بحران عميق غرق  

سازد  و شرايط را براي قيام وپيروزي انقلاب مساعد گرداند . اما پيروزي انقلاب در اين كشورها  

نوط ومحدود به بر پايي جنگ جهاني امپرياليستي نيست . وضع فعلي شوروي  وبلوك صرفا  و م

سابق نشان مي دهد كه حتي در غياب يك جنگ جهاني ، مي تواند آن چنان بحراني دامنگير يك  

تنها بلوكش را از ميان بردارد بلكه موجوديت خود امپراتوري  ابر قدرت امپرياليستي شود  كه نه  

شدت  تحت سوال قرار دهد .  بنابر اين شرايط براي پيروزي انقلاب در كشورهاي    اش را نيز به

 امپرياليستي در غياب يك جنگ جهاني نيز مي تواند مساعد گردد. 
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اين چنين است كه بر قراري نظم نوين جهاني براي صد سال ، يك خيال است ، يك توهم است و 

  " . قابل تطبيق است  بخاطر     امپرياليزم  يك روياي غير  بايد مدام  اين را    " . ببر كاغذي است 

 داشت .  

 

 **** 

 

شماره دوم  " شعله جاويد "  براي انتشار آماده مي شود كه كنفرانس مشترك رهبران جمهوري  

هاي   به جرگه كشور  پيوستن  براي  ها  اين جمهوري  آمادگي  اعلام  با  ميانه  شوروي  آسياي  هاي 

المنافع  ، مطروحه از جانب   ديگر  مشترك  اكنون   . يافت  پايان  بيلوروسي  و اوكراين   روسيه ، 

تشكيل  براي  اما تلاش   . دارد  اسما وجود  فقط  تحت رهبري گورباچف  حكومت مركزي شوروي 

امپراتوري   وبقاي  حفظ  براي  است  ديگري  كوشش   ، المنافع  مشترك  كشورهاي  به  جرگه   مسكو 

 ي مسكو را مي خواهند . ! ي امپراتور شكل ديگر . غرب و مرتجعين منطقه نيز بقا 

 

 خلاصه اي از

 پيام كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان 

 به كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 رفقا ! 

كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان درود هاي گرم و تمنيات نيك رفيقانه خود را به پيشگاه  

 . شما رفقا تقديم مي نمايد 

افغانستان ، توسط سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان تدارك كنگره مؤسس حزب كمونيست  

  .... گرديد  وبرگزار  شده  حزب ديده  مرامي  اساسي  سند  سه  شامل   ، اساسي  چهارسند  مسوده 

ايدئولوژيك   استراتيژي جنگ    –)اساسات  و  نوين  دموكراتيك  انقلاب  براي  برنامه  سياسي حزب، 

تائيد خلق ( و اساسنامه حزب ، توسط مركزيت م افغانستان  انقلابي  ؤقت سازمان كمونيست هاي 

 جروبحث گذارده شد . گرديده و در ميان كادرها وصفوف سازمان به 

 ، داشت  جريان  كنگره  اساسي  اسناد  هاي  مسوده  پيرامون  مباحثات  كه  ماهي  چهار  مدت  طي 

براي ارائه به "مرامنامه حزب كمونيست افغانستان " و " اساسنامه حزب كمونيست افغانستان " ،  

گرديد   مدون  نهايي  به صورت  پذيرش  كنگره  براي  آمادگي سازمان  مدت  اين  وجوديكه طي  با   .

افزايش  اي  العاده  نحوفوق  به  آن  موجوديت  اعلام  و  افغانستان  كمونيست  حزب  ايجاد  مسئوليت 

 ارگيرد . يافت، اما قرار بر اين شد كه ميزان اين آمادگي يكبار ديگر در كنگره مورد جر وبحث قر

متن   پيرامون  مباحثات  جريان  در   ، كنگره  در  حاضر  رفقاي  تمامي  وپرشور  فعالانه  گيري  سهم 

كه  داد  نشان   " افغانستان  كمونيست  اساسنامه حزب   " و   " افغانستان  كمونيست  "مرامنامه حزب 

  سازمان براي تقبل مسئوليت ايجاد حزب اعلام موجوديت آن ، آمادگي لازمه را كسب كرده است. 

به همين جهت موقع بحث مشخص روي اين قضيه ، سمت مباحثات ديگر كاملا روشن شده بودو  

 كنگره به اتفاق آراء بعنوان كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان مورد تصويب قرار گرفت .  

حزب   اساسنامه   " و   " افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه   " روي  و  خاستند  پا  به  رفقا  آنگاه 

. ياد گذشته ها و گذشتگان ، فشار خاطره انستان "  دست روي دست همديگر گذاشتند  كمونيست افغ

ها افتاده  هاي سالهاي درد آلود ورنج آوردوران جواني سنگيني بار مسئوليت سترگي كه بر دوش  

بود ، يكجا با تصاوير زيباي آرزو ها ، رويا ها و آرمان هاي بزرگ ، قلب ها را فشرد و به تب 

شانه ها را مرتعش ساخت ، بغض گلو ها را در هم پيچاند ، آب ديدگان را سرازير  خت ،  وتاب اندا

متانت ، سنگين واستواري سوگند كمونيستي بزرگ رزميدن تا پاي جان  ساخت و در چنين حالتي با  
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در راه آرمان ، برزبان ها جاري شد . غم ها وشادي ها ، نفرت ها و محبت ها و ياد ها و خواسته 

در پيشآهنگ    ها  حزب  سان  بدين   . كرد  دوام  ها  ساعت  ياران  حالي  شوريده  و  خورد  گره  هم 

از اي  پايه   ، انقلاب  علم  از  اي  مايه  درون  با  افغانستان  در  انقلابيون  پرولتري  خارائين  تعهد 

نوين زاده شد ، همه مان را  انسان هاي  كمونيست وآب ورنگ زيباي عواطف واحساسات عالي 

 مبارك باد !  

  رفقا!

است  المللي  بين  كمونيستي  جنبش  مبارزات  از  نورسي  محصول  افغانستان  كمونيست  حزب 

بارها تعهدات مرامي وتشكيلاتي ما ، حزب كمونيست   . دارد  بيشتر آن قرار  باروري  ودرخدمت 

  . است  آورده  در  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  جهاني  ارتش  از  گرداني  مثابه  به  را  افغانستان 

 ودر تسليح بيشتر آن خواهيد كوشيد.  داريم كه اين گردان تازه پا را ياري خواهي كرد  كاملا يقين

 مائوئيزم !  –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم 

 زنده باد انترناسيوناليزم پرولتري ! 

 زنده باد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ! 

 يامرگ يا پيروزي !        

 كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان 

 ل ماه مي او

1991 –  1370 

 

 پيام كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 به حزب كمونيست افغانستان

 

 به حزب كمونيست افغانستان ! 

 رفقا :  

 را دريافت كرديم .  1991با شادي بسيار خبر تشكيل حزب كمونيست افغانستان دراول ماه مي 

ب است  سال  ده  از  بيش  كه  افغانستان  انقلابي  مي  نيروهاي  كابل  در  الحمايه شوروي  تحت  ا رژيم 

جنگد ، جسورانه درفش ايدئولوژي كمونيستي را بر افراشته و مقصد خود را به نبرد دوشادوش با  

استثمار          و  ستم  از  عاري  جهاني  پايي  بر  بخاطر  جهان  سراسر  در  خويش  وبرادران  خواهران 

كمونيستي    – جهان  در    –يعني  امر  اين   . داشتند  وغرب اعلام  شرق  امپرياليستهاي  كه    دوراني 

 . از اهميت بسزا برخوردار است .  عربده به اصطلاح " مرگ كمونيزم " را سر داده اند 

تاريخ افغانستان بخصوص در دوازده سال گذشته ، يعني از زمان تجاوز شوروي به اين كشور ، 

واستثمار باز نمي ايستد . ولي   نشان داده كه توده هاي خلق هيچگاه از مبارزه با بي عدالتي ، ستم

و فداكاري هاي خلق  همين تاريخ ثابت كرده است كه بدون رهبري صحيح  رهايي بدست نمي آيد  

 تنها بازيچه دست نيروهاي خواهد شد كه هدفي جز ادامه استثمار به شكل ديگري ندارند .  

يكه هيچ منفعتي در هيچ نوع ستم مبارزه در افغانستان دليلي زنده بر اينست كه فقط پرولتاريا طبقه ا

واستثمار ندارد ، مي تواند خلق را بر اساس وحدت كارگر و دهقان متحد كند ، فقط پرولتاريا مي  

تواند خلق را در كسب شناخت همه جانبه دشمنان مخفي وآشكار ياري سازند ، وفقط پرولتاريا مي  

لق واقعي به سوي پيروزي رهنمون  تواند قلب ارتجاع را نشانه گرفته و خلق را در يك جنگ خ

حزب  يك  رهبري  معني  به  پرولتاريا  رهبري   ، ديگر  جاي  هر  مثل  نيز  افغانستان  در   . شود 

 انديشه مائوتسه دون است .  –لنينيزم   –يعني  ماركسيزم پيشآهنگ متكي به ايدئولوژي پرولتاريا 
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مبارزه مسلحانه انقلابي عليه    حزب كمونيست افغانستان نوبنياد است ، ولي تشكيل آن حاصل سالها

بر  احاطه  براي  جانانه  مبارزه  حاصل   ، بوروكرات  داري  سرمايه  و  وفئوداليزم  امپرياليزم 

بورژوائي    –لنينيزم    –ماركسيزم   خطوط  بر  غلبه  و  آن  بست  وبكار  دون  مائوتسه  انديشه 

 واپورتونيستي درون صفوف انقلابيو ن مي باشد .  

افغانست  كمونيست  بدين  تشكيل حزب   . گشايد  مي  كشور  اين  انقلابي  مبارزه  در  جديدي  ان صفحه 

معني كه در ورق هاي آتي ، پرولتاريا وخلق تحت درفش خويش و بخاطر منافع خويش خواهند  

جهاني   ارتش  از  بخشي  مثابه  به  را  جنگ  اين  و   ، انجام  جنگيد  به  وارتجاع  امپرياليزم  گوركنان 

درميان احزاب ما از بشمار آوردن حزب كمونيست افغانستان    خواهند رساند .  به اين دليل است كه

 وسازمانهاي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي احساس غرور مي كنيم . 

 

 كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 1991آگست  11

 

 جنگ خلق 

 را درهم خواهد شكست !  توطئه مادريد

 

ه اميد آنكه براي هميشه آرمان فلسطين را  درسي ام اكتبر، دشمنان كوچك و بزرگ خلق فلسطين ب

مدفون كنند ، در شهر مادريد گرد هم خواهند آمد . اما خلق فلسطين در حاليكه كنفرانس هنوز آغاز  

د سازش و تسليم طلبي  زه عليه اشغالگران  صهيونيست وبرضنگشته ، آنرا با موج نويني از مبار

 پاسخ مي گويند . 

متح ايالات  را  كنفرانس  جنگ اين  آن  برگزاري  براي  اش  عمده  تدارك  و  داد  سازمان  آمريكا  ده 

سبعانه خليج بود ، جنگي كه طي آن صد ها هزار تن از مردم عراق قتل عام گشته و به قحطي  

هلك به اتحاد شوروي نقش آني واگزار گرديده است . به رژيم هاي  كشانده شدند ، درين نمايش م

آمده است تا نمك برزخم  كه حضور يابند .  شمير با درندگي نوكر صفت عرب  هم دستور داده شده 

ومشتي تسليم طلب فلسطيني نيز استخدام گرديده است ، تا در حاليكه ياسرعرفات براي اين    بپاشد.  

 آخرين ذلت و پستي كف مي زند ، تعظيم كنند وميز امپرياليستها را دستمال كشند . 

سرائيلي را بعنوان پيش شرطي براي شروع مذاكرات ايالات متحده قبول مشروعيت اشغالگران ا

خلق  عليه  ها  چيني  توطئه  و  جنايات  تاريخ  كل  مشروعيت  پذيرفتن  يعني  اين   . است  كرده  تعيين 

فلسطين ، منجمله ريشه كن كردن خونين آنها از سرزمين شان و محروم ساختن جمهوري آنان از 

كريهي بنام كشور اسرائيل وتمام جنگها  زندان  حق داشتن دولت خود . اين يعني به رسميت شناختن  

امپرياليستي عليه كشورهاي همسايه .  تنها نقشي كه     –پادگان نظامي صهيونيستي  و تجاوزات اين  

درين  فلسطين   " رهبران  امپرياليستهاي    "  انقياد  يوغ  قبول  از  است  عبارت  كنند  مي  بازي  روند 

اسرائ  دولت  يعني  آنها  نگهبان  سگ  و  هاي  آمريكايي  توده  ميان  در  پوليسي  وظايف  انجام  و  يل 

 فلسطيني كه مسلما باين تسليم طلبي گردن نخواهند نهاد . 

آزاديبخش  سازمان  اصلي  هاي  جريان  قديمي  خط  منطقي  نتيجه  مادريد  توطئه  به  عرفات    تسليم 

" واقع  فلسطين تحت شرايط بين المللي نوين است . اينها سالها در گوش مردم فلسطين خواندند كه  

بخصوص   ( امپرياليستي  هاي  رژيم  به  خود  رهايي  براي  فلسطين  خلق  كند  مي  حكم   " گرايي 

سوسيال امپرياليستهاي شوروي ( ودول ارتجاعي عرب ) نه فقط امثال عراق ، سوريه يا ليبيا كه  

همچنين عربستان سعودي و اميركويت ( و " افكار عمومي جهاني "  كه منظور شان ازان عبارت 

.    بود  كند  تكيه    ، حاكم  ارتجاعي  طبقات  افكار  "   سافاز  مصالحه   " يك  اصل  قبل  مدتها  از   ،
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نخورده  دست  را  اسرائيل  ايكه   " مصالحه    " كرد   قبول  را  فلسطين  مسئله  سر  بر  امپرياليستي 

  " كوچك  حل  راه   " وباصطلاح  تنها گذارده   ، نشيني   وعقب  سازش  هر  اما   .  . شد  مي  خوانده 

امپريا كرده  اشتهاي  تحريك  را  .   ليستها  نمودند   بيشتر  حقارتي  به  دادن  تن  به  مجبور  را  وساف 

بالاخره آشكارگشت  كه آنچه بنام "  گام اول " در راه رهائي كامل فلسطين بخورد مردم داده مي  

 شد ، چيزي بيش از گام اول در راه مادريد نبود . 

پوشش " حمايت "  از خلق فلسطين  دنبال    درگذشته ، شوروي ،  منافع امپرياليستي خود را  تحت 

مي كرد . آنها تلاش مي نمودند  تا از مبارزات توده هاي عرب به مثابه  سلاحي در رقابتهاي خود  

از  هميشه  شوروي  ي  ها  امپرياليست  سوسيال  اما   . جويند  سود  آمريكائي  امپرياليستهاي   با 

اره با مبارزه انقلابي واقعي توده ها در  باصطلاح " حق موجوديت "  اسرائيل حمايت كرده  وهمو

 فلسطين  وجهان عرب عليه صهيونيزم وامپرياليزم ،  مخالفت مي كردند . 

امروزه ، شوروي  منافع امپرياليستي  خود را عمدتا نه از طريق تخاصم آشكار با آمريكا بلكه  از  

اري يك كنفرانس بين المللي در راه همكاري با آن دنبال مي كند . نبايد فراموش كرد كه ايده برگذ 

ازجانب شوروي بوده و اكنون فرق معامله فقط درآن است كه   مورد خاور ميانه هميشه پيشنهادي

 به قبول يك نقش درجه دوم گشته است .    شوروي مجبور

وضع جديد شوروي همچنين بدان معنا است  كه برخي از رژيم هاي  ارتجاعي سابقا وابسته به آن، 

ول رژيم اسد در سوريه ، اكنون بايد به ساز بيكر وشمير برقصد  . آنهائي كه همواره  ودر صف ا

 اتكاء به شوروي و نوكران آنرا موعظه مي كردند بايد بدانند كه در توطئه مادريد سهيم مي باشند.

 

 نظم نوين جهاني 

 

آمريكا قصد خود   افگنند .  خلق فلسطين  گفته مي شود كه روياي بازيابي سرزمين خود را بدور  به

مبني بر ايجاد يك " نظم نوين جهاني " كه صد سال دوام آورد را اعلام نموده است . تسليم طلبان  

" واقع بينانه " اي بجز گدايي براي شغل ژاندارمي درين نظم ارتجاعي  ادعا مي كنند هيچ آلترناتيو 

 موجود نيست . 

توده اما   آنست كه  پندار  ترين  بينانه "  واقع  توطئه چينان مادريد   " غير  در حاليكه  فلسطيني  هاي 

مشغول محكم كردن زنجير هاي  ستم واستثمار اند ، سكوت اختيار كنند . طغيان هاي جاري اين را  

لسطين را  خوب نشان مي دهد . و همانگونه كه توده ها تلاش هاي قبلي براي فروختن حقوق خلق ف

ن مادريد درميان مردم منفرد شده و تحت حمله آنان  خشمگينانه پس زنند ، اين بار نيز توطئه چينا 

 قرار خواهند گرفت . 

اما   . اند  به شدت قدرتمندي عليه خلق فلسطين متحد شده  اين حقيقتي است كه نيروهاي ارتجاعي 

تاريخ بار ها نشان داده كه هرزمان توده هاي فلسطيني به مبارزه عليه دشمنان شان برخواسته اند ، 

يونيست هاي  نه در امپرياليستها ، شيخ ها ، ژنرال ها و صه   -قدرت و حمايت را    منبع بزرگي از

بلكه در پرولتاريا و خلقهاي ستمديده سراسر جهان يافته اند . مبارزه    –باصطلاح "  دست چي "  

عليه توطئه مادريد مي تواند فلسطين را از قرباني " نظم نوين جهاني " به جبهه حياتي در مبارزه 

نه عليه اين نظم ارتجاعي تبديل كرده و الهام بخش كارگران ودهقانان وروشنفكران انقلابي  مسلحا

از   مملو  و  طولاني  و  سخت  فلسطين   كل  رهايي  براي  مبارزه  مسلما    . گردد  جهان  سراسر 

 ، ها  امپرياليست  آنكه  به  بستن  اميد   . نيست  ديگري موجود  اما هيچ راه   . بود  جانباختگي خواهد 

هر  صهيونيست   از  تر  بد  داد  خواهند  نشان  رهايي  از  بگونه  روزي روي خوش  مرتجعين  و  ها 

است   واقعي  غير  مردم    دروغ  –روياهاي  مبارزه  از  دست  كه  مردم  تحميق  به قصد  است  خلص 

 بردارند . 
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جنگ طولاني مدت خلق تنها روش واقعي براي رهايي فلسطين است . اين راهي است كه  امروز  

حزب كمونيست پرو طي دهها سال گذشته    –رو پيروزمندانه طي مي شود  توسط حزب كمونيست پ

جنگي انقلابي  عليه دولت پرو كه وابسته به آمريكا است را با اتكاء بخود وبدون قطره اي كمك از  

 جانب دشمنان انقلاب به پيش برده است .  

پايي   بر  در اشتياق  اند كه  داده  نشان  بارها وبارها  به سر مي مردم قهرمان فلسطين  چنين جنگي 

بايد توسط پرولتاريا و  برند . اما تاريخ نشان داده است كه براي اينكه چنين جنگي پيروزمند باشد  

مائوئيستي اش رهبري شود . فقدان چنين حزبي در فلسطين   –لنينيست    –حزب اصيل ماركسيست  

 به شدت احساس مي شود . 

مانهاي مائوئيست حقيقي جهان را گرد هم مي آورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، احزاب وساز

مبارزه سازش ناپذير و پيگير عليه امپرياليزم وارتجاع ، مبارزه تا    و موضع آن عبارت است از  

خط  پيشبرد  و  طبقاتي  تمايزات  از  عاري  جهاني   ، كمونيستي  جهان  يك  ايجاد  براي  بآخر 

ديدگان سراسر جهان را  به يكديگر پيوند مي انترناسيوناليزم پرولتري كه مبارزات كارگران و ستم

 زند . 

رسيده كه انقلابيون فلسطين پرده توهمات  و راه هاي دروغيني كه به  دير زماني است هنگام آن  

مبارزات  ، منجمله  فلسطين  مبارزات خلق  ديرينه وشكوهمند  . سنت  زنند  پس  را  ختم شد  مادريد 

بر عالي  شرايطي   ، مادريد  توطئه  عليه  بر  جاري  متكي  كه  اصيل  انقلابي  رهبري  يك  ظهور  اي 

 انديشه مائوتسه دون باشد را فراهم مي كند .  –لنينيزم   –ماركسيزم  

 براي رهايي كامل فلسطين !     

 جنگ خلق توطئه مادريد را درهم خواهد شكست !      

 كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي        

   1991اكتوبر   28لندن       
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 معرفي احزاب وسازمانهاي عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 

 حزب كمونيست پرو 

 

بر اساس ماركسيزم    1928حزب كمونيست پرو در سال     –توسط " خوزه كارلوس مارياتكي " 

 لنينيزم بنيان گذاري گرديد . 

با شرايط مشخص   –" مارياتكي " از طريق تطبيق ماركسيزم   پرو ، مشي سياسي براي    لنينيزم 

عضويت   به   " مارياتكي   " حيات  درزمان  پرو  كمونيست  حزب   . نمود  تدوين  را  پرو  انقلاب 

   1930انترناسيونال كمونيستي ) كمينترن ( در آمد . اما " مارياتكي " عمر كوتاهي داشت ودرسال  

انقلابي اش   مواضعسالگي چشم از جهان پوشيد . پس از مرگ وي حزب كمونيست پرو  35به سن  

 را كه اساس برنامه حزب را مي ساخت ترك گفت و در مسير انحراف و ارتداد در غلطيد . 

سالهاي   تاثير     1960دراوايل  تحت  دون  ،  مائوتسه  هاي  عليه  پلميك  چين  كمونيست  حزب  و 

رويزيونيزم روسي ، كمونيست هاي انقلابي در داخل حزب كمونيست پرو ، با موضعگيري عليه  

روستايي  رويزيو  منطقه    . آمدند  گرد  فراكسيون سرخ  در   ، بر حزب  مسلط  رانيزم  بايد  آياكوچو 

تحت رهبري  آياكوچو  در  پرو  كمونيست  ولايتي حزب  كميته    . دانست  فراكسيون سرخ  زادگاه  

كار در ميان دهقانان را آغاز كرده    60صدر فعلي حزب قرار داشت و از سال    –رفيق گونزالو  

  1964باعث گرديد كه در سا ل  ركسيون سرخ عليه رويزيونيزم مسلط بر حزب  بود .  مبارزات ف

رهبري رويزيونيست حزب كنار زده شود . اين كار سرآغازي بود براي باز سازي حزب كه مدت  

سال   تا  يعني  سال  اساس    1979پانزده  بر  پرو  كمونيست  حزب  مدت  اين  طول  در   . نمود  دوام 

ئوتسه دون ) حزب درآن زمان مائوئيزم را انديشه مائوتسه دون  انديشه ما  –لنينيزم    –ماركسيزم  

مي گفت ( باز سازي شده و تمام مواضع كه در مخالفت با انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم ( قرا ر  

براي  را  پرولتري  نوين  طراز  حزب  يك  به  دستيابي  كه  سازي  باز  اين   . گشتند  طرد   ، داشتند 

د ، امر تعيين كننده اي بود براي آغاز وپيشبرد جنگ خلق در كمونيست هاي پروئي ممكن گرداني

 پرو .  

درآخرين سالهاي دوره باز سازي ، ساختمان تشكيلاتي حزب در سطح سراسري نوسازي گرديد . 

و   طبقاتي  مبارزات  تاريخ  مطالعه  اما   . بود  شده  تقسيم  ولايتي  وتشكيلات  ها  كميته  به  قبلا حزب 

جغرافيايي و اقتصادي پرو نشان داد كه بايد بجاي تقسيمات قبلي كميته  شرايط سياسي ، اجتماعي ،   

ها و تشكيلات منطقوي بوجود آيند . ساختمان تشكيلات حزب بر اساس تقسيمات منطقوي در سال 

پايه ريزي شد و همزمان با آن جريان " گسست بزرگ " آغاز گرديد .  اعضاء وكادرهاي    1977

خرده بورژوازي شهري تشكيل يافته بودند ، خانواده ها و محل  ا ازحزب كمونيست پرو كه در ابتد 

و   پايي  بر  براي  تداركي  فعاليت  تا  ها رفتند  وبه روستا  گفته  ترك  ها  هاي زندگي شان رادرشهر 

پيشبرد جنگ خلق را در ميان دهقانان فقير سازماندهي نمايند . اين كار بر مبناي تكيه بر نيروي  

" ) زندگي با دهقانان    روستا يعني مسئله زمين ، با بكار بستن سه " با  محركه مبارزه طبقاتي در

با دهقانان فقير( پيش برده شد . همچنان در شهر ها    فقير مبارزه شانه به شانه با دهقانان فقير و كار

كار درميان كارگران پيش مي رفت . در يك كلام حزب از طريق تشكيلات توده اي كه در ميان  

سياسي    –، بحث هاي ايدئولوژيك    ، كارگران ، زنان ، روشنفكران و جوانان بنا نهاد   دهقانان فقير

دوران تدارك براي برپايي جنگ خلق را در ميان توده ها برد و آنها را براي درك ضرورت جنگ  

 خلق ياري رساند . 

ژي  با روشن ساختن طرح كلي استراتي  1979كميته مركزي حزب در جون    نهمين پلنومبرگزاري  

كه مسايل مربوط به تدارك براي   1979جنگ خلق و تشكيل كنفرانس سراسري حزب در نوامبر  
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جنگ خلق را مشخص ساخت دوره پانزده ساله باز سازي حزب كمونيست پرو را پايان بخشيد . 

تمامي فعاليت   بدل گشته بود و  به استراتيژي مبارزاتي حزب  باوجوديكه دراين زمان جنگ خلق 

ايدئولو مي    –ژيك  هاي  پيش  استراتيژي  اين  واجراي  تطبيق  جهت  در  تداركي  نظامي  و  سياسي 

رفت، يك خط اپورتونيستي راست در مورد چگونگي وزمان آغاز جنگ ، در حزب سربلند نمود .  

اين كار  به  اگر  نيست و  براي آغاز جنگ خلق مساعد  اين خط مطرح مي كرد كه هنوز شرايط 

تا چند نسل ديگر قادر نخواهد بود مبادرت شود ، حزب آنچنان ضربا ت سختي خواهد خورد كه 

مركزي حزب   كميته  اعضاي  از  نيمي  و  خورد  راست شكست  اپورتونيستي  . خط  نمايد  بلند  سر 

 تصفيه گرديد  . 

سال   اپريل  در  نظامي  مدرسه  يك   ، جنگ  آغاز  منظور  وبه  حزب  سراسري  كنفرانس  تعقيب  به 

اي حزب را در مورد مسئله قهر انقلابي ، جنگ خلق ،  توسط حزب ايجاد گرديد تا اعض  1980

 .تاريخ پرو و مبارزات توده ها آموزش دهد 

مي   به    1980درماه   . گرديد  آغاز  كشكي  در  راي  سوختاندن صندوقهاي  با  پرو  در  خلق  جنگ 

نظامي روست بلافاصله عمليات  آن  درآن  تعقيب  كه  آيرامبايا"   " ويران كردن مزرعه  قبيل  از  ايي 

از زمين رانده و زمين    اوراتن از توده ها بسيج شده و خانه مالك را ويران كردند و خود    صد ها

  –منجمله ليما مركز كشور    –، ونيز عمليات نظامي معيني در بعضي از شهرها  را تقسيم نمودند  

نظامي  هاي  فعاليت  و  بوده  برخوردار  گي  عمده  از  روستايي  نظامي  هاي  فعاليت  كه  افتاد  براه 

 بصورت كمكي پيش مي رفت .  شهري 

را در بر گرفت  جمعا    1980درمرحله تطبيق "  نقش براي آغاز جنگ " كه از ماه مي تا دسامبر  

از   توده ها    1300بيشتر  عمليات توسط گروه هاي نظامي كه از طريق تركيب اعضاي حزب و 

 بوجود آمده بودند ، انجام يافت .  

نق   " تطبيق  ، مرحله  فوق  از مرحله  اين  پس  كارزار  اولين   . فرا رسيد    " براي رشد جنگ  شه 

ست آوريد " . اين كار زا ر از طريق عمليات  مرحله عبارت بود از كار زار " اسلحه و مهمات بد 

در   لوريكوچا  پوليس  به مركز  اين كارزار حمله  از عمليات مهم  يكي   . برده شد  پيش  مصادروي 

ح هاي چوبي انجام يافت . چريك ها با سلاح هاي  شهر آوان تاي ولايت آياكوچو بود كه توسط سلا

 چوبي به مركز پوليس حمله كرده وبا خلع سلاح كردن پوليس ها سلاح هاي واقعي بدست آوردند .  

از   بيشتر  مجموعا   ،  " جنگ  براي رشد  نقشه   " تطبيق  بر   5300مرحله  در  را  مختلف  عمليات 

ازجنوري   و  جنوري    81گرفت  درا  83تا   . يافت  مرحله  ادامه  آمدند ين  بوجود  چريكي  مناطق 

 وقدرت سياسي نوين خلق در وجود كميته هاي خلق ) بصورت نيمه مخفي( شكل مي گرفت .  

" نقشه براي كسب مناطق پايگاهي " آغاز گرديد . اين نقشه توسط جلسه  پس ازآن ، مرحله تطبيق  

بحبوحه مبارزه دو  ه در  به تصويب رسيد .  جلس  –  83ازجنوري تا مارچ    –وسيع كميته مركزي  

خط پيش رفت . ديدگاه راست روانه ايكه ميگفت درست نيست كه مناطق پايگاهي بسازيم ، درين  

درحزب  وجود داشت . اين ديدگاه استدلال مي كرد كه مائوبما آموخته است  كه براي داشتن موقع  

درحال  ، كنيم  تحميل  دشمن  بر  هاي مهمي  اول شكست  بايد   پايگاهي  با  مناطق  فقط  تا حال  يكه ما 

نشده ايم . اما از    پوليس جنگيده ايم و هنوز وارد نبرد رويارويي با نيروهاي نظامي اردوي دشمن  

قواي  با شكست   ، ها  از روستا  وسيعي  مناطق  در  تقريبا سه سال جنگ خلق  در طي  جائيكه  آن 

ناطق بوجود آمده بود ،  پوليس و فرار فيودال ها به مراكز شهر ها ، خلاي قدرت سياسي در اين م

البته منطبق    –حزب نمي توانست از برقراري قدرت سياسي نوين وايجاد مناطق پايگاهي انقلابي  

با اوضاع و حالات خاص پرو صرفنظر نمائيد . مواضع راست روانه دوران حزب مغلوب شده و  

 . بر سر تطبيق "  نقشه براي كسب مناطق پايگاهي "  توافق عمومي حاصل گشت 
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" ارتش چريكي خلق " مساعد گرداند .    " نقشه براي كسب مناطق پايگاهي " زمينه براي ايجاد 

تااين زمان گروه هاي نظامي فقط از چريك ها تشكيل گرديده بود ند ودر مقابل پوليس مي جنگيدند. 

دردسامبر   پرو  حكومت  وقتي  گرفت   82اما  تصميم   ، سياسي  قدرت  دورنماي  آمدن  وجود  با   ،

دولتي را به ميدان جنگ بفرستد ، براي حزب كمونيست پرو نيز الزامي گرديد كه ارتش   اردوي

  : گرديد  تشكيل  بخش  سه  از   " خلق  چريكي  ارتش    "  . بسازد  را  كه    –  1خود  عمده  نيروهاي 

نيروهاي محلي كه شعاع    –  2ماموريت شان انجام عمليات در يك منطقه عملياتي وسيع است . ،  

نيروهاي پايه اي يعني مليشيا كه شعاع عملياتي بازهم محدود    -  3ي دارند . و  عملياتي محدود تر

تري دارند . " ارتش چريكي خلق " در مبارزه عليه نظارت راست روانه كه مخالف ادغام مليشيا  

طرفداران اين نظر مي گفتند كه ادغام مليشيا در ارتش چريكي درارتش چريكي بود ، بوجود آمد .  

ي مليشيا خواهد شد . اين نقطه نظر متكي بود بر عدم اعتماد به توده ها ، ارزش دادن با عث نابود 

بيش از حد به نيروهاي نظامي و ترس .  اين خط در هم شكسته شد و آنهايي كه اين نظر را داشتند 

 ازخود انتقاد كردند . در نتيجه حزب تصميم گرفت " ارتش چريكي خلق " را بوجود آورد . 

دوام نمود و جمعا    86تا سپتامبر  83بيق " نقشه براي كسب مناطق پايگاهي " از ماه مي  مرحله تط 

عمليات را در بر گرفت . تطبيق " نقشه براي كسب مناطق پايگاهي "  حزب    28600بيشتر از  

مناطق   از  كاملي  سيستم  يك  و  پايگاهي  مناطق   ،  " خلق  چريكي  ارتش   " از  را  پرو  كمونيست 

مناطق عم  ، بود كه شورش  چريكي  درهمين مرحله   . برخوردار گردانيد   ، نقاط عملياتي  لياتي و 

زندانيان در زندان هاي مختلف پرو بوقوع پيوست و رژيم را ازلحاظ سياسي سخت بي آبرو و بي  

انقلابي  جنبش  تشكيل  در  پرو  كمونيست  كه حزب  بود  مرحله  همين  در  همچنان   . ساخت  حيثيت 

د  باشركت  سهم  انترناسيوناليستي   ا   . ل   . م  هاي  وسازمان  احزاب  المللي  بين  كنفرانس  دومين  ر 

پس   ازآن  و  پرو  گرفت  كمونيست  . حزب  داد  ادامه  بفعاليت  اين جنبش  اعضاي  از  يكي  به حيث 

عضو " جاا" است كه بجاي اصطلاح " انديشه مائوتسه دون " اصطلاح " مائوئيزم " را اولين  

 بكار برد . 

  89شروع شده وتا ماه مي    86گسترش مناطق پايگاهي " كه از دسامبر  دوره تطبيق " نقشه براي  

عمليات را در بر گرفت . حزب كمونيست پرو در ماه ها اخير   63000ادامه يافت جمعا بيشتر از  

ايدئولوژيك   استحكام  آن  شدن  داير  كه  نمايد  داير  را  خود  كنگره  گشت  قادر  دوره  سياسي   –اين 

 ه ونويني بخشيد . وتشكيلاتي حزب را كيفيت تاز

با بانجام رساندن     -  89تا ماه مي    80از ماه مي    –جنگ خلق در پرو ، در طول نه سال فعاليت  

مرحله          وارد  آن  از  پس  و  نمود  كسب  توجهي  شايان  هاي  موفقيت   ، عمليات  هزار  يكصد  تقريبا 

در طول دوسال " نقشه بزرگ براي گسترش مناطق پايگاهي وكسب قدرت " گرديد . اين جنگ  

 گذشته بازهم موفقيت هاي چشم گيري بدست آورده است .  

  " اند   " هاي  كوهپايه  و  ها  دره  از  وسيعي  مناطق  در  انقلاب اكنون   " گرديده  سرنگون  ارتجاع 

ارضي پيش برده شده و دولت دموكراتيك نوين ايجاد گرديده است . بهمين جهت است كه مرتجعين 

شان براي لشكر كشي هاي امپرياليستي وارتجاعي عليه جنگ خلق    پروئي و حاميان امپرياليستي

در پرو زمينه چيني مي نمايند . حزب كمونيست پرو براي مقابله آمادگي دارد . اگر امپرياليست ها  

به تجاوز ولشكر كشي دست بزنند ، دردرياي جنگ خلق غرق خواهند شد و لذت پيروزي سريع  

 رد .در جنگ خليج را از ياد خواهند ب

 بازتايپ :  حبيب          
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